
نگاه آخر

سی‏وششــمین نمایشــگاه بین‏المللی کتاب تهران با فروشی معادل ۵۲۴ 
میلیــارد و ۳۴۹ میلیــون تومــان، در دو بخش حضوری و مجــازی پس از 
۱۰ روز بــه کار خود پایان داد. این آمار در نشســت خبــری روز جمعه، ۲۶ 
اردیبهشت‏ماه -یک روز مانده به پایان نمایشگاه- از سوی ابراهیم حیدری، 
قائم‏مقام و سخنگوی نمایشگاه سی‏وششم، در نشستی خبری اعلام شد. 
آماری که اگرچه آمار نهایی فروش نمایشگاه سی‏وششم نیست اما دست‏کم 
تصویری کلی از آن در ذهن ایجاد می‏کند. نمایشگاه سی‏وششم در روزهای 
برگــزاری، میزبــان چهره‏هایی از طیف‏هــای گوناگون بــود. ضمن این‏که 
عدم‏حضور برخی ناشران در آن تحت عنوان »کنش اعتراضی تحریم« نبود 
که رخ داد. بلکه چنان‏چه از سوی این ناشران اعلام شد، دلیل‏اش حمایت 
از چرخــه توزیع و فروش کتابفروشــی‏های محلی بــود. اگرچه عدم صرفه 
اقتصادی حضور در نمایشــگاه نیز می‏توانســت دیگر دلیل احتمالی این 

تصمیم باشد.
 برگزاری نخســتین دوره‏ی نشریاری یا فیلوشــیپ با تمرکز بر ادبیات و 
تصویر کودک و نوجوان، به قصد تقویت حضور نشر ایران در عرصه جهانی و 
ممانعت از حضور کتابفروشان، به قصد تامین منافع ناشران ازجمله اتفاقی 
بود که برای نخستین‏بار در نمایشــگاه کتاب رخ داد. ضمن این‏که تعامل 
نسبتاً قابل‏توجه میان ناشران، نویســندگان، هنرمندان، سیاست‏مداران 
و مخاطبــان کتاب‏، در کنــار رونمایی از تازه‏ترین آثار حــوزه ادبیات، علوم 
انســانی و فناوری زیر سایه حضور پررنگ چهره‏های فرهنگی و سیاسی و 
برگزاری نشست‏های تخصصی، موجب کاسته‏شدن از وجهی شد که از آن 
تحت عنوان وجه »فروشگاهی« نمایشگاه یاد می‏شود و همواره مورد انتقاد 

برخی قرار دارد. 

نه الزاماً خرید که گشتی میان کتاب‏ها  �
محســن آزموده، روزنامه‏نــگار اندیشــه و کتاب که 
ازجمله حاضران در ادوار گوناگون نمایشگاه بین‏المللی 
کتاب تهران و ازجمله دوره سی‏وششم آن بوده است، در 
مورد ایــن دوره به هم‏میهن می‏گوید: »به نظر من دوره 
سی‏وششــم نســبت به دوره‏های پیشــین نمایشــگاه، از تفاوت فاحشــی 
برخــوردار نبــود. درواقع به‏طــور طبیعی از زمــان برقراری امــکان خرید 
غیرحضوری از طریق نمایشگاه مجازی کتاب، حضور فیزیکی در این رویداد 
کاهش پیدا کرده است. امکانی که اتفاقاً به گواه آمار با استقبال علاقه‏مندان 
نیز مواجه است. چنان‏چه براســاس اظهارات ابراهیم حیدری، قائم‏مقام و 
سخنگوی نمایشگاه سی‏وششم، تا ساعت ۱۳ روز جمعه ۲۶ اردیبهشت‏ماه، 
فروش بخش مجازی معادل ۲۸۷ میلیارد و ۴۴۷ میلیون تومان و تا ســاعت 
۱۲ شب پنجشنبه ۲۵ اردیبهشــت‏ماه، فروش بخش فیزیکی معادل ۲۳۶ 
میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان بوده اســت. امکان خرید مجازی و تاثیر آن بر 
کاهش حضــور در بخش  فیزیکی نیز، امری نه مربوط به این دوره که قابل 
مشاهده در همه ادوار اخیر است. درمجموع اما به‏عنوان کسی که هرساله 
چندین‏بار به نمایشگاه می‏روم و امسال نیز به‏طور کامل در نمایشگاه حضور 
داشتم، تصور نمی‏کنم که استقبال از دوره سی‏وششم به نسبت دوره‏های 
پیشــین دچار کاهش شده باشد. هرچند نمی‏توان انکار کرد که مشکلات 
اقتصادی به‏‏طورکلی بر کاهش خرید کتاب، اثر جدی گذاشته است. ضمن 
این‏که من با آن‏چه انتقاد از رشــد بی‏سابقه قیمت کتاب خوانده می‏شود، 
موافق نیســتم و معتقدم، قیمت کتاب در قیاس با قیمت دیگر کالاها، ابداً 
قیمت بالایی نیست. اگرچه در وضعیت اقتصادی کنونی، طبیعی است که 

افراد درآمدشــان را صرف تامین مایحتاج ضروری خود کنند، سپس سراغ 
هزینه‏کردن در حوزه فرهنگ‏وهنر‏واندیشه ازجمله خرید کتاب بروند.« 

آزموده با اشــاره به حضور چهره‏های فرهنگی از طیف‏های گوناگون در 
نمایشگاه سی‏وششم ازجمله روشنفکران، نویسندگان و اساتید دانشگاه با 

مثبت خواندن این اتفاق، به نکته دیگری نیز اشاره می‏کند. 
او می‏گویــد: »عدم حضور برخی از ناشــران در این دوره، اتفاقی که در 
دیگر دوره‏ها نیز قابل مشــاهده بود، تحت عنــوان »تحریم« اتفاق نیفتاد. 
درواقع اگرچه برخی از این ناشران اعلام کردند که به دلایلی ازجمله حمایت 
از پخش‏کنندگان و فروشندگان محلی کتاب در نمایشگاه شرکت نمی‏کنند 
امــا گمان می‏کنم دلیل اصلی، عدم صرفه اقتصادی حضور در نمایشــگاه 
برای‏شــان بوده است. درواقع شخصاً عدم‏حضور را یک انتخاب و نه کنشی 
اعتراضی می‏دانم. ضمن این‏که گمان می‏کنم آن‏چه می‏تواند موجب وارد 
آمدن آسیب به پخش‏کنندگان و فروشندگان محلی کتاب شود، نه نمایشگاه 
۱۰ روزه‏ی کتــاب کــه چرخه‏ی خریدوفروش مجازی کتاب اســت. چرخه 

ناگزیری که در مورد سایر کالاها نیز صدق می‏کند و گریزی از آن نیست.« 
او با مثبت ارزیابی کردن نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران به‏طورکلی آن 
را رویدادی می‏خواند که موجب برقراری ارتباط میان ناشران با نویسندگان، 
مترجمان و درمجموع اهل قلم می‏شود. ضمن این‏که زمینه برقراری امکان 
گفت‏وگــو میان دوســتداران کتاب با اهــل قلم را فراهــم می‏کند و موجب 
دیده‏شدن تازه‏های نشر می‏شــود. او ضمن ابراز مخالفت با این اظهارنظر 
که نمایشــگاه بین‏المللی کتاب تهران، رویــدادی تخصصی و صرفاً متعلق 
به ناشــران و اهالی کتاب است، آن را یک رویداد فرهنگی همگانی خواند. 
یک رویداد فرهنگی همگانی که حتی ممکن اســت میزبان کسانی باشند 
که هدف‏شــان از حضور در آن، نه الزاماً خرید کتاب که گشــت‏وگذار میان 

کتاب‏هاست.  

اعتراضاتی که به‏جای خود باقی است  �
در کنار همه این‏ها اما اعتراضاتی که سالیان‏سال است شنیده می‏شود، 
هم‏چنان بر جای خود باقی اســت. ازجمله اعتراض به برگزاری نمایشگاه 
کتاب از ســوی دولت، به‏جای برگزاری آن از ســوی انجمن‏ها، اتحادیه‏ها و 
شــرکت‏های تعاونی کتاب و انتقاد از نمایشگاه‏گردان‏شــدن دولت به‏جای 
سیاســت‏گذاری و ایجاد زیرساخت. نمایشــگاه‏گردانی که در هر دوره تنها 
می‏کوشــد آمار مراجعه‏کنندگان و فــروش را بالا و بالاتر ببــرد. انتقاد دیگر 
این است که نمایشــگاه بین‏المللی کتاب تهران از همان ابتدا با حذف دو 
حلقه توزیع یا پخش‏ کتاب و کتابفروشــی‏ها، حرکت چرخه اقتصاد نشر را 
مختل کرده است یا این‏که سیاست‏های حاکم و حمایت‏ها از طرفی، موجب 
رشــد نامتوازن حلقه نشر شــده و از طرف دیگر، حلقه توزیع و کتابفروشی 
را روزبه‏روز ضعیف‏تر و کوچک‏تر نموده اســت. پرسشــی کــه همراه با این 
انتقادات مطرح می‏شــود این اســت که چرا در ادوار گوناگون و دولت‏های 
متفاوت، به‏جای صرف هزینه بــرای برگزاری رویدادی 10روزه در پایتخت، 
برای توسعه آن‏چه »ویترین دائمی کتاب در سراسر کشور« خوانده می‏شود، 
هزینه نمی‏شود؟ اشاره به مواردی چون گرانی کاغذ، رشد قارچ‏گونه ناشران 
پخته‏خوار و کتابساز و عدم‏رعایت کپی‏رایت، موضوعات دیگری است که بر 

نمایشگاه کتاب اثر مستقیم و غیرمستقیم دارد. 
بــا وجود تکرار این مکــررات اما هم‏چنان می‏توان امیــدوار بود. امیدوار 
به نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران یا چنان‏چه محسن آزموده می‏گوید: 
»رویداد فرهنگی همگانی که حتی ممکن اســت میزبان کســانی باشــد 
که هدف‏شــان از حضور در آن، نه الزاماً خرید کتاب که گشــت‏وگذار میان 
کتاب‏هاســت«. امیدوار به این‏که با پذیرش پیشنهادات و انتقادات از سوی 
برگزارکننــدگان این رویداد فرهنگی و درخواســت از رســانه‏ها برای تبیین 
و تشــریح آن‏چه رخ می‏دهد، درنهایت اتفاقاتی خجســته برای اهل قلم و 

دوستداران اهل قلم و کتاب رقم بخورد.       

 نخستین نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران در دولت چهاردهم
پس از ۱۰ روز میزبانی از ناشران، اهالی قلم و دوستداران کتاب به کار خود پایان داد 

پایان گشت‏وگذاری سرخوشانه
کتابخانه

بازنگری تاریخ ملی‏گرایی
و  ارانــی  )تقــی  ایــران  »کشــف  کتــاب 
جهان‏وطن‏گرایــی رادیکال او(« نوشــته علی 
میرسپاسی، با ترجمه رامین کریمیان در ۲۸۴ 
صفحه و با قیمت ۳۵۰ هزار تومان توسط نشر 
نی منتشر شــده اســت. علی میرسپاسی در 
این کتاب با هدف کشف دوباره »ایده ایران« از 
خلال مطالعه زندگی و آثار تقی ارانی، بنیان‏گذار 
مجله دنیــا، بــه بازنگــری تاریــخ ملی‏گرایی 
)ناسیونالیسم( ایرانی می‏پردازد. کمال مطلوب‏ 
ارانــی این بود کــه ایران آینده بــا تنوع و تکثر 
مردمانش پا در راه پیشرفت‏های علمی و جهان 
مدرن بگذارد. در اندیشه ملی‏گرایانه او، که در 
میان جمعی کوچک ولی پرنفوذ از اندیشمندان 
ایرانی مقیم شهر برلین شکل گرفته بود، قرائتی 
خاص از مارکسیســم با نوعی اخلاق جهان‏وطن‏گرایانه برای پیشــرفت کشور 
تلفیق شــده بود. علی میرسپاسی تابه‏حال کتاب‏های متعددی در حوزه تاریخ 
و جامعه‏شناســی اندیشه در ایران معاصر نگاشــته که برخی از آن‏ها به فارسی 
هم ترجمه و منتشر شده‏اند. او در کتاب حاضر، ضمن بررسی فضاهای فکری 
و روشــنفکری که ملی‏گرایی مدنی در آن‏ها نشو و نما می‏یافت، به نقد تصویر و 

تصوری می‏پردازد که در دولت پهلوی اول از کشور ایران ارائه می‏شد.

کشف ایران
 نویسنده: 

علی میرسپاسی
 مترجم: 

رامین کریمیان
انتشارات: نی 

تاریخ

تاسیس سازمان جوانان اتحاد جماهیر شوروی
سازمان جوانان اتحاد جماهیر 
اختصــار،  بــه  کــه  شــوروی 
نامیــده  جــوان  پیشــگامان 
می‏شــد، در 19 مه 1922 به 
دستور ولادیمیر لنین تاسیس 
و  کــودکان  عضویــت  شــد. 
نوجوانان 9 تا 14 ‏ساله در این 

سازمان اجباری بود. بعدتر این سازمان در گسترش خود، به شکل‏گیری 
شــاخه جوانان حزب کمونیســت کمک کرد و ســن عضویت در شــاخه 
جوانان بین 14 تا 28 سال مقرر شد. ایده تاسیس چنین نهادی این بود 
که هر شــهروند شــوروی بتواند آموزش‏های ایدئولوژیک لازم را طی کند 
و به یک شــهروند خوب بدل شــود. برای تحقق این هدف، جلســاتی با 
موضوع نمایش فیلم، سخنرانی و فعالیت‏های اجتماعی و سیاسی ترتیب 
داده شــده بود. موفقیت در این سازمان ازجمله شرایط لازم برای نیل به 
مقام‏های بالاتر بود و در مقابل اخراج از اتحادیه جوانان به‌دلیل رفتارهای 
نادرســت در مدرسه یا انتشــار دیدگاه‏های نادرســت سیاسی، مجازات 
سختی به همراه داشت و بدان‌معنا بود که داشتن یک حرفه عادی برای 
آن فرد، دیگر در اتحاد جماهیر شوروی امکان‏پذیر نیست. این سازمان در 

سال 1991 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منحل شد.

 چهره

سالمرگ اولین مستندساز حرفه‏ای ایران
بعــد از کودتای ســال 1299، جــوان ایرانی 
اروپادیده به اسم خان‏بابا معتضدی که فرزند 
یکی از رجــال بلندپایه بود، بــا یک دوربین 
فیلمبرداری فرانســوی به ایران برمی‏گردد. 
بعــد از میــرزا ابراهیم‏خان عکاس‏باشــی، او 
دومین نفری بود که این وســیله را از غرب به 
ایــران آورد. بعد از مدتی خان‏بابا با ســاخت 

مستندهایی از خانواده و نوادگان قاجار، از سوی دربار دعوت می‏شود 
و در مراســم دولتی فیلمبــرداری می‏کند. این تجربیات و شــهرت او، 
باعث می‏شــود آوانس اوگانیانس برای ســاخت اولین فیلم سینمایی 
ایرانــی یعنی »آبی و رابی«، ســراغ او برود و خان‏بابــا کار فیلمبرداری 
این فیلم را برعهده بگیرد. علاوه بر این، خان‏بابا معتضدی از بسیاری 
رویدادهای مهم کشور مانند مراسم تاج‏گذاری در کاخ گلستان، شروع 
بنای راه‏آهن، جشــن مشــروطیت در مجلس شــورای ملی، مراســم 
افتتاح رادیو تهران و... مستند تهیه‏ کرده است. به پاس تلاش‏هایش، 
ســال 1313 نشــان عالی درجه یک هنری به‌عنوان اولین فیلمبردار 
ایرانی به او اهدا شــد. خان‏بابا معتضدی در 29 اردیبهشت‌ماه 1365 

به‌علت کهولت سن درگذشت.
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 زرکوب یا زرین‌کوب
و فروش میلیاردی کتاب

گاه نمایش کتاب امسال هم تمام شد. طبق معمول 
در رســانه‏های رســمی میزان فــروش میلیاردی و 
جمعیــت آنچنانــی، زینت‏بخــش کلام مســئولان 
اســت. آمد و شد مناســبتی و عادت به رفتن به هر 
نمایشــگاهی در جان و پوســت بسیاری از ما رخنه 
کرده است. حال اگر در این نمایشگاه‏ها اشانتیون 
و هدیه‏هایــی هم هرچنــد کوچک داده شــود نیز 
نورعلی‏نور اســت. صحبت از درســتی یا نادرستی 
این آمار نیست. امید که هرچه می‏گویند به صواب 
و ثواب نزدیک باشــد. صحبت بر سراین هم نیست 
کــه چــرا دور و برمــان که بــر حســب ارتباط‏های 
فرهنگی، افراد اهل هنر و قلم وجود دارند، امسال 
کمتــر به نمایشــگاه رفتند. به‌حتم آنــان نیز دلایل 
خاصی بــرای نرفتن دارند. نمی‏شــود به‌طور یقین 
از اســتقبال یا عــدم آن حــرف زد. به‏هرحال چرخ 
اقتصادی ناشران باید بچرخد. در این میان عده‏ای 
هم نان می‏خورند. زندگی آنان نیز بســتگی به این 
رفتن‏هــا و خرید کردن‏ها دارد. بحث این چند خط 
اما چیز دیگری اســت. شــمارگان و تیراژ کتاب چه 
می‏گویــد در این پروپاگاندای رســانه‏ای؟ تیراژ زیر 
هزار و گاهی هم زیر 500 به چه  معنی است. حتی 
تجدیــد چاپ در نوبت‏های مختلف بــه اندازه تیراژ 
سال‏های قبل نمی‏شود. یعنی یک کتاب در حالت 
خوبش برای 500 یا هزار نفر است. حال اگر همین 
شمارگان هم به فروش رود. این روزها هم که فروش 
مجموعه شعرها و رمان‏ها حالت دوستانه پیدا کرده 
اســت. طرف کتابی می‏نویسد و به‌سبب ارتباطات 
مجازی و بیشــتر کدخدامنشانه، مســرورانه اعلام 
می‏کند فلان درصد به فروش رفته اســت! حال کل 
تیراژش به 300 نســخه نمی‏رسد؛ ولی با افتخار از 
میزان فروش بــالای 80 درصــدش می‏گوید. آری 
خیلی ســاده اســت این فرمول چــاپ، خواندن و 
فروش. البته اینکه امورات ناشران و کتابفروشان به 
چه شکلی می‏گذرد؛ بحث مجزایی است. بسیاری 
از آنان از استخوان‏خرد‏کرده‏های قدیمی این عرصه 
هســتند. به حتم آرد‏ها بیخته و الک‏ها آویخته‏اند. 
می‏توانند با کمترین نیرو و هزینه امور را پیش برند. 
مهم طرف مقابل یعنی خواننده است که درحقیقت 
وجــود ندارد. چقــدر در جامعــه و در پیرامون، این 
کتابخوانــی عیان اســت؟ صحبت بر ســر دیدن و 
نظاره‌کردن فیزیکی نیست که بر فرض مثال گوییم 
در مترو، اتوبوس و تاکســی چقدر کتابخوان داریم. 
بحث بر سر خروجی این خواندن برای زندگی بهتر 
و اندیشه پس از آن است. طرف کتاب اندیشه‏های 
پوپــر در دســت دارد و دریغ از اندکــی خردورزی و 
آزاداندیشــی در رفتــار شــخصی و اجتماعی‏اش. 
حال فرض شــود همین فــرد در منصبــی نیز قرار 
داشــته باشد که دیگر کردارش از کفر ابلیس و زهد 
اسفندیار نیز معروف‌تر می‏شود. یا با پز و نمادگرایی 
زیــاد، کتاب بالینــی‏اش را »سیاســت‏نامه خواجه 
نظام‏الملک« برای همگان اطلاع‏رســانی می‏کند؛ 
اما ذره‏ای از ســیر و ســلوک نوشتاری این کتاب در 
نهان و عیانش مشــاهده نمی‏شــود. از این دســت 
موارد و شــاخص‏های عینی زیاد اســت. افســوس 
می‏ماند که هیچ‏گاه خواندن کتاب برای بســیاری 
از ما، زمینه‏ســاز تفکر و اندیشه بعد خواندن نشد. 
جملاتــی از آن را به مناســبت‏هایی ذکر می‏کنیم. 
حالیه نیز به‌مدد شــبکه‏های اجتماعی پز خواندن 
و دانســتن می‏دهیــم. از کتاب‏هــای زیــادی کــه 
خواندیم و وقت نداریم که دیگر مثل قبل بخوانیم، 
می‏گوییم. غافل از اینکه خروجی این همه خواندن 
)تازه اگر درســتی‏اش قابل حصول و اثبات باشــد( 
چیســت. حال بگذریم از این طنــز تلخ که زنده‏یاد 
باســتانی پاریزی نقــل می‏کردند کــه روزی فردی 
برای خرید کتاب به کتابفروشــی مراجعه می‏کند. 
بــه فروشــنده می‏گویــد، چندیــن کتــاب زرکوب 
می‏خواهــم. فروشــنده خوشــحال از اینکه فردی 
فرهنگی پیدا شــده اســت، چندین کتاب اســتاد 
زرین‏کوب را می‏آورد. خریدار که در باغ نبود و نامی 
از ایشــان هم به طریق اولی نشنیده بود، می‏گوید 
اینها زرکوب اســت؟ فروشــنده با تواضع می‏گوید 
که منظور شما زرین‏کوب است؟ خریدار می‏گوید، 
مگر جلد زرین‏کوب هــم داریم؟ کتابخانه‏ای زده‏ام 
در خانه؛ ســازنده گفــت برای نمای بهتــر و احیاناً 
فخرفروشــی افزون‏تر، چندین جلــد کتاب زرکوب 
بخرم، همین! حال پیدا کنیم میزان ارتباط اعلامی 
فروش میلیاردی و جمعیت احیاناً چندین‌صدهزار 
نفری اســتقبال‏کنندگان از نمایشگاه کتاب امسال 

را با این خاطره دردناک...
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